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 نِ الرَّحِیمِ بِسْمِ الِله الرَّحْم ـ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و  ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 پایان مبحث( )روستایی اهل معنا( -1ف258مبحث برخی اولیای خدا )

ای ساخته شده است که زیر های نزدیکی پلدختر، روستایی است که در آن قبّدر نقطه

به سیّدی است که عالم و امام جماعت آن ده وجود دارد. یکی از قبرها متعلّق هآن دو قبّ

-به یکی از اهالی روستاست. داستان این دو قبر این است که سالبوده است و دیگری متعلّق

را برای افطار به  ها قبل، در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان، آن روستایی امام جماعت ده

پذیرد. هنگام مغرب امام جماعت برای افطار به کند و امام جماعت هم میمنزلش دعوت می

رود، ولی هنوز او به منزل نیامده بود. اهل خانه از او استقبال می ی آن روستایی میخانه

ید؟ میهمان می خوانپرسند افطاری بیاوریم یا اوّل نمازتان را میکنند و پس از اذان از او می

خوانم تا میزبانمان از راه برسد و همراه با او افطار کنیم و مشغول نماز گوید نماز را اوّل می

نماز خواندن  دشوند و شاهطار میفی اشود. اهل خانه در اطاق مشغول آماده کردن سفرهمی

خواندید، ماز میگویند شما که نشود، به وی مییموی هم بودند. بعد از اینکه نماز او تمام 

پرسد آمد؟ میهمان میچطور صدای حیوانات ده و صدای رودخانه و امثال آن همچنان می

ی این ایستد، همهگویند ولی آقای ما هر وقت به نماز میمگر قرار بود نیاید؟ اهل خانه می

 ورد تا اینکهآکند، ولی به روی خود نمیشود. میهمان خیلی تعجّب میصداها خاموش می

پرسد افطار کنیم یا من هم نمازم را بخوانم؟ میهمان رسد و از میهمان میمیزبان به منزل می
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ایستد، عالِم ده با تعجّب ن روستایی به نماز میآگوید اوّل شما نمازتان را بخوانید. وقتی می

ی صداهای ده خاموش شد و یک سکوت عمیق حاکم شد. از اینجا به شود همهمتوجّه می

کند هر وقت من از برد و وصیت میی بلند معنوی آن روستایی به ظاهر ساده پی میمرتبه

دنیا رفتم، جسدم را کنار قبر این روستایی دفن کنید و اکنون این دو نفر در کنار هم به 

 اند. خاک سپرده شده

دو  زیر آن .ای ساخته شده استای نزدیک پلدختر،  روستایی است که در آن قبّهدر نقطه»

است   به سیّدی است که عالم و امام جماعت آن ده بودهیکی از قبرها متعلّق ؛قبر وجود دارد

 ،سمت جنوب برویدکه از پل دختر بهکمی« به یکی از اهالی روستاست.و دیگری متعلّق

ها قبل داستان دو قبر این است که سال» نیست. هم دور ؛آن دو قبر قرار داردنزدیکی جادّه 

از روزهای ماه مبارک رمضان، روستایی امام جماعت ده را برای افطار به منزلش  در یکی

ی پذیرد. هنگام مغرب امام جماعت برای افطار به خانهمیکند و امام جماعت هم دعوت مى

روستایی پاکدل، مؤمن و اهل نماز  «ولی هنوز او به منزل نیامده بود. ؛رودروستایی می

های دیگر امام جماعت را دعوت کرده بودند، شبشاید ستاییان که ی رومثل بقیّه ،جماعت

امشب او امام جماعت را به منزلش دعوت کرده بود. در ماه رمضان، بعضی از مساجد نماز را 

اذان  بعد از یک ساعت ؛افطار کنند افراد در منزلگذارند میخوانند. اوّل می از اذان دیرتر

 گونه بوده است.نیکنند. در آن روستا هم ظاهراً هما میجماعت مغرب و عشاء را برپ ،مغرب

-آمد. خانم و بچّهبه منزل روستایی برای افطار از اذان پس بلافاصله  روحانیطبق این رسم، 

نشانند؛ در اتاق می او راکنند و استقبال می از امام جماعت ؛منزل بودندکه در  روستاییهای 

اهل خانه از او استقبال »ز سر زراعت نیامده است. خود روستایی هنوز ابیند روحانی میولی 

خوانید؟ میهمان پرسند افطاری بیاوریم یا اوّل نمازتان را میکنند و پس از اذان از او میمى
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تا میزبانمان از راه برسد و همراه با او افطار کنیم و مشغول  ،خوانمگوید: نماز را اوّل میمی

ی اقامه برایو به مسجد  به ناچار امام جماعت هم هستند بعضی از بزرگان که «شود.نماز مى

-فرادی می را خودشاننماز که  ،خوانند. یکی موقع اذانمیروند، دو بار نماز نماز جماعت می

تواند اوّل نمازش را ست. شخص میا که افضل ،خوانندبه جماعت می پس از آن ؛خوانند

؛ امّا اگر تواند فرادی بخوانداند، دیگر نمیخوجماعت بخواند. اگر جماعت بعد به  و فرادی

 تواند در جماعت به دلیل فضیلت بیشتر آن نماز خود را اعاده کند.فرادی خواند بعد می

شوند و شاهد نماز خواندن وی هم ی افطار میاهل خانه در اتاق مشغول آماده کردن سفره»

 ارچ ،خواندیدیند: شما که نماز میگوشود، به وی میبودند. بعد از اینکه نماز او تمام می

سؤال عجیب و غریبی از  «آمد؟صدای حیوانات ده و صدای رودخانه و امثال آن همچنان می

ها، م صدای گوسفندان، بزغالهیخواندید، ما دید! گفتند وقتی شما نماز میپرسندروحانی می

آمد. روحانی توجهّ و صداهای مختلف می حیواناتی که در روستا هستند، شُرشُر آب رودخانه

گویند: ولى آقای ما هر وقت به پرسد مگر قرار بود نیاید؟ اهل خانه میمیهمان می» کند.می

 ستاخدا ولیّقلمرو نفوذ  ی عالم درهمه «شود.صداها خاموش میاین ی ایستد، همهنماز می

 کند. ادب می ی عالم در برابر اوو همه

رسد و آورد؛ تا اینکه میزبان به منزل میکند؛ ولی به روی خود نمیعجّب میمهمان خیلی ت»

گوید اوّل شما نمازتان مهمان می ؟پرسد: افطار کنیم یا من هم نمازم را بخوانماز میهمان می

وقتی » ؟های او گفتند، واقعیت داردآنچه زن و بچّه راستیبه خواست ببیندمی «را بخوانید.

ی ده ی صداهاشود که همهایستد، عالِم ده باتعجّب متوجّه مینماز می آن روستایی به

ی بلند معنوی آن روستایی به ظاهر د. از اینجا به مرتبهخاموش و سکوت عمیقی حاکم ش

کند هر وقت من از دنیا رفتم، جسدم را کنار قبر این روستایی برد و وصیت میساده پی می
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اولیای خدا در بین خلق  «اند.نار هم به خاک سپرده شدهدفن کنید. و اکنون این دو نفر ک

ی سنّ بالا شرط نیست. گاهی یک بچّهدر شناسایی آنها  .هیچ علامتی ندارندو  اندمخفی

من دو ساله بودم و در آغوش  ندگفت، که میتهرانیکارسنّ و سال، مثل مرحوم ورزیدهکم

ی همهگفتند: می آقا دولابیبه حاجآمدم و می آقا دولابیبرادرم به جلسات حاج

: ندفرمود آقاحواسم به شما بود؛ ولی شما گاهی حواستان به کسانی دیگر هم بود. حاج

و سال شرط  سنّاصلاً  !از چه سنّی ولیّ هستنداولیای خدا  مدید !این حرف او مرا پیر کرد

فرد یا  مرد، زن، دانشمند و باسواد وسنّ و سال، پیرمرد، ی کمنیست. ممکن است یک بچّه

ام که اصلاً جزو های بزرگ دیدهداند من چقدر انساندرس نخوانده ولیّ خدا باشد. خدا می

ها سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند؛ بعضی !اندعلما، دانشمندان و صاحبان معلومات نبوده

 داند چه بودند! بعضی ازحتّی اسم خودشان را بلد نبودند بنویسند؛ ولی در عظمت، خدا می

اصلاً  عارف یک از عالم بودن و یا بی سواد بودن، شرط نیست.هیچ اند.آنها هنوز هم زنده

شود و خدا اولیای خود را بین خلق مخفی ی اقشار پیدا می. ولیّ خدا در همهشرط ندارد

عارف بشناسند. یک روستایی ساده  یمنزلهبه عارف را حتماً دیگران کرده است. لازم نیست

-را هیچ تهرانیکارمرحوم ورزیدهخود  !شناختاو را برای چنین منزلتی نمیکس که هیچ

شناخت. هیچ شرطی نیست. لذا ی یک عارف بزرگ و با آن عظمت قدر نمیمنزلهکس به

-تا با اولیای خدا که بین خلق مخفی ،ی خلق مؤدّبانه برخورد کنفرمودند: در برخورد با همه

ادبی و جسارت به یک ولیّ خدا بیخدا نکند انسان نسبت 1اشی.اند، مؤدّبانه برخورد کرده ب

-کسی ولیّدانم چهشوم، نمیآمیز برخورد کند. در کوچه و خیابان که رد میکند و توهین
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-لباس شیک یا کهنه می ؛ای استعمّامهی یا عبا و کت و شلوار ؛علامت ندارداو خداست. 

شود. اولیای بزرگ خدا پیدا می اوقاتندها گاهیست. در ثروتما ثروتمند یا فقیر و یا پوشد

خدا باشد، طور نیست که انسان ثروتمند نتواند ولیّاین !داند چقدر استثروتش هم خدا می

شود. های متوسّط الحال هم پیدا میشود. در انساناصلاً شرط ندارد. در فقرا هم پیدا می

کس من هستند. غیر من هیچ[ ]قباب یمن تحت قبا یاولیا 2«رِیغَیْ  رفُِـهُمْ تَ قبُایِی لا یَـعْ اولیِائِی تَحْ »

کرد، ی روستایی ساده زندگی میخدا که در جامهتقدیر این ولیّهرشناسد. بهآنها را نمی

بشناساند؛ امّا زن و  شانی به روحانی دهخواست خود را حتّالاّ خودش هم نمی شناخته شد و

وقتی روستایی که  ،که آنها به آن عادت داشتند را ایصحنه لو دادند؛ او را  خبراش بیبچّه

به امام  ؛کردندیی تلقّی میامر عادی ،شودی صداها خاموش میهمه ،خوانددر خانه نماز می

 ،مُردَم از روستایی اگر من زودترلو رفت. او هم وصیت کرد روستایی جماعت گفتند و 

و اگر او زودتر از دنیا رفت، مرا کنار او دفن  کنار من بیاورید را او، از دنیا رفت که اوهنگامی

دختر افتاد، به زیارت قبر این دو اگر زمانی گذرتان به پل .کردندو به این وصیت عمل  کنید

 خدا را در آنجا زیارت کنید.نفر هم بروید و آن ولیّ

 مْ فَـرَجَهُ  وَ عَج لْ  مُحَمَّدٍ   مُحَمَّدٍ وَ آلِ   عَلى    صَل    الل ـّـهُمَّ 
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